
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذباللَه من الشيطانالرجيم
 بسم اللَه الرحمن الرحيم

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىناأبى القاسم محمى
 وعلّ آله الطىيىبين الطىاهرين و اللعنة علّ أعدائهمأجمعين

  
بحث راجع به تنظیم روابط و ارتباطات و كیفیت ترتیب برنامه در خارج از محیط منزل و در  

منزل بود. البته درباره منزل هنوز صحبت نشد و قرار شد كه راجع به آن هم قدری صحبت داشته باشیم 
ند و خویشاوند شاءاللَه طی جلساتی راجع به كیفیت ارتباط انسان با افراد عائله اعمّ از زن و فرزو ان

 شود.صحبت می
مسئله مهم و محوریتیكهما بحث را بر آن اساسبنا نهاده بودیم براساسمسئله عبودیت و توحید  

طوریكه عرض شد اساس محوریت احكام و كیفیت تنظیم و ترتیب و تدبیر امور با این مطلب بود؛ همان
كجا و در هرجا و در هر موقفی و در اسلام و تمام معارف الهی بر اساس مسئله توحید است و در هر

هر موقعیتیكه ما احساس كنیم فردییا جریانیاز این مسئله فاصله گرفته و مطلب را با خود مزج و خلط 
كند. كند باید در آنجا متوجه باشید كه قضیهاز مسیر واقعی و از آن طریق حقیقیداردانحراف پیدا میمی

اد عادی از مردم ممكن است پیدا بشود بلكه آن حقیقت و این یك مطلبی است كه نه تنها برای افر
واقعیت مسئله حتّیممكن است برای فردیكه با این امور و با این علوم و با این اخبار و آثار سروكار دارد 

گونه مشكلی هم پیدا بشود؛ دلیلی نیست كه چون یك فرد مطلّع هست بنابراین نسبت به این مطالب هیچ
ای نداشته باشد، بلكه وجدان و ادراك این مطلب از یك مقوله گونه مسئلهو هیچ گونه مطلبیو هیچ

 دیگر است و با ادراك ظاهری و با علوم ظاهری

http://www.maktabevahy.org/
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ممكن است هیچ نوع تلازمی نداشته باشد. گرچه اطلاع بر این مسئله برای افرادیكه بخواهند  
 تواند راهگشا باشد.دهند میو در صدد باشند كه خود را با موازین و با عقائد تطبیق ب

ها من دانم من این مسئله را خدمت رفقا عرض كردم یا نه. روزی در یكی از شهرستاننمی 
به دیدن یك نفر از آقایانكهمریض شده بودرفته بودم از افراد خیلی معروف بودو الآن به رحمت خدا 

شت، مجالس توجه داشت رفته است فردی بود كه خودش مجالس اخلاق داشت، مجالس توكّل دا
رفتند، خیلی خوش بیان بود خوش صحبت بود. وقتیكه مادر آنجا نشستیم قدری او آمدند، میافراد می

گفت معلوم بود با بعضی از اوقات دیگر تفاوت دارد، نحوه صحبتش را ناراحت دیدیم؛ مطالبیكه می
دقیقه نیم ساعتی بالمناسبه یك  كند، در یك حالت ناراحتی قرار داشت. بعد از گذشت بیستفرق می

فردی از افراد دولتی و حكومتی آمد در آنجا نشست، آن هم از ارادتمندان ایشان بود. تا ایشان او را دید 
بدون توجه به اینكه حالا در این مجلس افرادی دیگری هم هستند ممكن است مناسبتی نداشته باشد 

د؟! الآن كه فلان شخص موقعیتش را عوض كردهاین شوشروع كرد: آقا این قضیه فرزند ما چطور می
شود؟! من روز و شب به حال او نگرانم، دیشب اش چه میپُستش را از دست داده است، حالا این قضیه

كردم گفتم: این معلّم اخلاق بود كهیك سال مردم را طور به این نگاه میتا صبح خوابم نبرده! من همین
د!! فلان آقا عوض شده، فلان وزیر عوض شده، فلان مسئول عوض شده برای توكّل سر كار گذاشته بو

ام گرفت، گفتم: آقاجان مگر فرزند شما در و حالا ایشان پستو موقعیتش را از دست داده. من خنده
وقت شما سفارشاتتان و خیابان خوابیده حالا شما نگران حالش هستید؟! هروقت آمد در خیابان آن

 ها را بفرمایید.نامه
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خواهد به دنبال مطلب باشد، اطلاع بر این اهم این را عرض كنم؛ برای فردیكه میخومی 
مطالب بسیار راهگشا است ولی تمام قضیه نیست. عنایت الهی و توفیق الهی لازم است تا اینكه یك 

ود هضم فرد بتواند از این مسئله عبور كند و این مطالب را در خود متحقّق كند و این مسائل را در خ
 وجود بیاورد و لمس كند.كند و به

مرحوم پدر ما رضوان اللَه علیه وقتیكه از نجف به ایران مراجعت كردند، اوّلًا: مراجعتشان به  
ترش هم به این شكل است كه: دستور استادشان بود. حتماً رفقا اطلاع دارند ودر كتاب خواندند و دقیق

هاییكه د رضوان اللَه علیه ملاقات كردند، در یكی از این زیارتبعد از اینكهایشان با مرحوم آقای حدا
السّلامرفتند السّلامرفته بودند، اوّل به زیارت امیرالمؤمنین علیهبعد از ماه رمضان برایمزارائمه علیهم

 آیند، در ایوان طلا خداوندبعد از اینكه از حرم بیرون می 1دهم در روح مجرد ذكر كرده باشنداحتمال می
السّلام را تا شاءاللَه زیارت كنند. مخصوصاً حرم امیرالمؤمنین علیهبرای همه رفقا قسمت كند كه ان

ببینند چه خبر است و چه اوضاعی هست و چه دم و دستگاهی در آنجا هست! در آنجا آقای حداد رو 
ید به ایران مراجعت كنید فرمایند: حضرتحواله شما را به ایران دادند و شما باكنند به مرحوم آقا و میمی

 و در طهران اسكان كنید.
شوند، حدود بیست ودوسال در طهران بودند. آیند و در آنجا مشغول میایشان به ایران می 

و یك یا بیست و دو سالیكه ایشان در نكته و بزنگاه مطلب در اینجا است؛ در تمام این مدت بیست
محیط اشتغال خودشان: مسجد، جلسات، رفقایشان، افراد طهران بودند نحوه عمل و ارتباط ایشان با 

 وآمدبیگانه، افرادیكه محل رفت
  

                                                      
 ٣٦روحمجرد، ص  1
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طور سایر مطالب كه ما پرسیدند و همینو سؤال و پرسش بودند، افرادیكه مسائل فقهی می 
كردند رجوع به مدارك گذشت، برای مسائلیكه سؤال میها میدیدیم اوقات ایشان به مطالعه در شبمی
شنبه های سهگفتند، در شبطور تفسیر میدادند و همینكردند و از روی مدارك سؤالات را پاسخ میمی

شان شان، جلسات عصر جمعهدرس اخلاق داشتند و شرح احادیث قدسی داشتند، جلسات روز جمعه
دشان رفتند، در بسیاری از اوقات خوطور عمومی، منبرهاییكه در ماه رمضان و در سایر ایام میبه

گفت این یك فردی است میدید مباشرت داشتند، در تمام این احوال اگر شخصی حالات ایشان را می
كه تمام همّ و غم خود را برای اداره و تدبیر و تنظیم مسجد و افراد و دوستان و رفقا و رسیدگی به این 

كه به این كیفیت باشد.  طوریكه بالآخره رسم و دَیدَن بر همین قسم استامور قرار داده است. همان
حتّی در بعضی از اوقات، این دیگر مسائل، مسائل خاصّی است كه حتّی بیان بعضی از حالات ایشان 

وآمد به مسجد و ارتباط با دوستان و متصدیان كه بعضی از بسیارش را به گوش رفقا در ارتباط با رفت
یگر از اسرار است كه مربوط به ایشان و دوستان رسیده حتّی برای من هم گفتنش جایز نیست! این د

 توانم بگویم!هست و من هم خودم هم نمی
بعد از اینكه ایشان به مشهدمراجعت كردند و به عتبه بوسی حضرت علی بن موسی الرّضا  

ای سؤالیكرده بودم به من گفتند السّلام مشرّف شدند، یك روز چون من از ایشان راجع به یكقضیهعلیهم
ر تمام مدت بیست و دو سال كه من در طهران بودم به اندازه سرسوزنی به این مسجد و این كه فلانی، د

اوضاع تعلّق پیدا نكردم. یعنی سرسوزن، و یك ساعت از این بیست و دو سال را به خواست و اختیار 
و من خود در طهران نبودم و چند مرتبه از استادم درخواست كردم كه مرا از رفتن به مسجد معاف كند 

 در منزل باشم و به مسائل علمی و مسائل ارتباطات خودمان
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ها موافقت نشد و آقای حداد دائماً ایشان را بر حفظ و رفتن به بپردازم، در تمام این مدت 
گویند: اصلًا كرد. و این مسئله جواب آن افرادی است كه آنها میمسجد و این ارتباط تحریكوتشویق می

گویند. حتّیدر همین چند سال آخر ها میكسیكاری به كار اجتماع ندارد! چون بعضیدر مسائل عرفان 
روند در كردند: بله، یك عده هستند میحیات ایشان، خود من از بعضی از افراد شنیدم كه صحبت می

عرفان نشینند و به كار كسیكار ندارند و به كار اجتماعكار ندارند و اینها دم از ها میبعضی از شهرستان
 زنند!می

كه این كمال قطعاً با توجه به قرائن، منظور آن سخنگو و گوینده مرحوم پدر ما بود. درحالتی 
انصافی و عدم اطلاع افراد را نسبت به اشخاصیكه آنها تمام زندگی خود را وقف فی سبیل اللَه كردند، بی

... یك وقت من به ایشان گفتم:  هاییكهدهد كه چطور یك شخص با وجود تمام ناراحتیاین نشان می
آید؟! ایشان آقا هنوز كلكسیون امراض شما تكمیل نشده كه هر روز یك ناراحتی ومسئله بوجودمی

خورد كه حالا بخواهیم ... بالاخره این دو روز هم تمام فرمودند: آقا این دو روز عمر ما به چه درد می
یم یا سالم باشیم جان ما چه ارزشی دارد، جان ما چه آید، حالا ما درد بكشیم یا نكششود و سر میمی

 ای دارد؟! بیاییم به كارهایمان بپردازیم.مسئله
وفتق امور، امور اشتغال ایشان در ارتباط با مردم و اجتماع و بحث و منبر و سخنرانی و رتق 

دادند كه آقای انجام می ها و امور عائله، تمام این امور را به دستور استادشان مرحوم آقای حدادخانواده
حداد یك فرد عارف بود، با مسائل اجتماعی سروكاری نداشت، با مسائل علمی سروكاری نداشت، با 

كنید؟! این نشان دهنده صحّت طریق و استقامت راه است كه مسائل فنّی سروكاری نداشت. التفات می
 لام ووفتق نظام تربیتی اسدهد برای رتقچطور یك ولی خدا تشخیص می
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اجتماع، شاگرد خود را به این كیفیت و به این دقت و به این موازنه در راه قرار بدهد و او را  
از عدمتعهد نسبت به بعضی از مسائل برحذر بدارد تا اینكه بتواند آن وظیفه الهی را نسبت به بلاغ و 

 ابلاغبه افراد انجام بدهد.
توانستند؛ بنده خودم اطلاع دارم در یك مجلسی بودیم، بسیاری از افراد در مرحوم آقا هم می 

آن مجلس حضور داشتند و صرفاً به خاطر اینكه خستگی داشتند یا فرض كنید كه حال آنها مناسب نبود 
با هم نشسته و حالا یك جمعیتی به وجود آمده بود، آنها نماز خود مسجد را در اوّل وقت ترككردند و 

ونیم شب رسید هنوز نماز بودند به صحبت كردن!! و نماز آنها از اوّل وقت گذشت و به ساعت یازده
نخوانده بودند! اینها افرادی هستند كه به دنبال امور اجتماع هستند هان؟! اما افرادی مثل مرحوم آقا 

 این است؟! اینها عُزلت كشیدند و كنار هستند و كاری به مردم ندارند. انصاف
گذارید؟ چرا به دیگران خواهید خودتان را با مرام حق وفق بدهید چرا از دیگران مایه مینمی 

بندید؟ و از این و آن كم خواهید خودتان را اصلاح كنید چرا به دیگران میكار دارید؟ خودتان نمی
روزهای جمعه جلسه را كه من یادم هست وقتیكه ایشان در گذارید؟ این چه اثری دارد؟ درحالیمی

اطات با منزل به این نكته ای هم در اینجا خدمت رفقا عرض كنم كهبعد در ارتبكردند یك نكتهتمام می
كنیم جلسه ایشان در وقتیكه در منازل رفقا سیار بود صبح جمعه بود، بعد كه این جلسه به برخورد می

ونیم ده به بعد كشیده شد كه وقت ساعت نهمسجد قائم منتقل شد به حدود نزدیك به ظهر تقریباً از 
شدند. اما در سنواتیكه قبل خواندند و دیگر متفرق میشد و نماز جماعت میجلسه به ظهر كشیده می

خوردند، جلسه قرآنی آمدند و صبحانه میاز انتقال جلسه به مسجد بود و سیار بود، صبح به جلسه می
 ان هم ذكركردند و خودشبود و بعد ایشان صحبت می
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داد و بسیار جلسه خواندند و یك نفرهمكه تا حدودی آشنایی داشت ادامه میمصیبتیمی 
آمدند ونیم فاصله بود، می[ بود. بین جلسه و بین رفتن به مسجد حدود یك ساعت تایك ساعت]خوبی

شاءاللَه بعد اینكه ان رفتند برای مسجد این نكته را داشته باشید تادر منزل این مدت را بودند، بعد می
 راجع به این قضیه صحبت كنیم 

خواندند. دیدیم كه نزدیك ظهر است نوافلی میرفتیم، میگاهی ما با ایشان مسجد می 
كه در مسجد شاید چهار پنج گفتند اذان بگو، درحالیشد ایشان به یك نفر میكه موقع ظهر میهمین

فرمودند: اوّل وقت باید نماز خواند ، جمع نشده بودند. ایشان مینفر بیشتر نبودند، هنوز كسی نیامده بود
و نماز اوّل وقت را برای جمع شدن مأمومین و مریدان نباید به تأخیر انداخت، باید اوّل وقت نماز 

 خوانده شود. آن وقت این آقا آدمی است كه دنبال مرید بگردد؟!
حوش مسجد قائم در خیابان سعدی ورفتند برای مسجد، در حولشد میموقع شب كه می 

آمدند. آمدند از كسبه و اینها میهای مذهبی بودند و افرادیكه به مسجدمیغالب اینها مربوط به اقلیت
گفتند كه لابد هنوز مشتری هست و مغازه و چه هست شد، میگاهی اوقاتاینها در هنگام نماز ظهر كه می

خواستند دست كشید یا اگر میزند لابد یك مقداری هم طول میبیانداتااینكه بخواهد مشتری بیاید و راه
آمدند حدود بیست دقیقه حال تااین افراد به مسجد میكلّرفت. علیبردارند مشتری از دست می

گفتند: آقا یك آمدند آقا نماز مغرب را خوانده بودند. میكشید. وقتی میساعتییك قدری طول مینیم
گفتند معمنین! من گفتند مؤمنین را میها همزه را عین میمؤمنین بعضی قدری صبر كنید تا اینكه

گفتند: نماز اوّل شنیدم تا معمنین برسند مریدان برسند، نماز جماعت با شكوه، با ابهت ... ایشان میمی
 خواهد نیاید.خواهد بیاید هركه میوقت مستحب است. هركه می
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اندازه سرسوزنی به این مسجد تعلّق نداشتم راست گوید به این كسی است كه وقتیكه می 
حال رفتار ایشان و كردار ایشان گوید. درعینگفت، دروغ نمیشود راست میگفت. این معلوم میمی

كرد آن اهتمام، آن دقت، آن رسیدگی، آن طوریكه گفتم به نحوی بود كه اگر كسی هم نگاه میهمان
نسبت به مسائل، نسبت به منبری، نسبت به افراد، نسبت به اشخاص  ترتیب، آن تدبیر و آن اداره امور را

گفت این آقا آقاییست كه دید میتكافرادرا اگر میو آن گرمی را و آن صحبت كردن با خصوص تك
خواهد برای اخلاف بعد از خودش هم این مسجد را باقی بگذارد. برای آن افرادیكه تا شش نسل می

 خواهد جای پا را باز كند. اینها یك مسائلی است!آیند میبعد از خودش می
بعد از اینكه ایشان متوجه شدند كه باید به مشهد بروند و این رفتن به مشهد هم باز بر طبق  

داند كه دیگر ماندن شما در طهران به صلاح نیست، شما باید به دستور استادشان بود. این را كسی نمی
ا بپردازید برای بعد از خودتان. اینها را كه گفت؟ اینها را فردیكه اهل همشهد بروید و به تألیف اینكتاب

اجتماع نیست، آقایان چشمانمان را ما باز كنیم، ببینیم كه مكتب عرفان تا كجا پیش رفته، به فكر چه 
كسانی است، به فكر این نیست كه الآن این آمده است و كامل شده است و شاگردش كامل شده و مسیر 

كرده و اسفار اربعه را طیكرده و به مقام فنا رسیده و بقا پیدا كرده، نه! آن دید الهیكه در ولی  را عبور
كند، نه همین یك متر جلوی پا را، آن دید الهیكه در یك عارف وجود خداست تا روز قیامت را نگاه می

وپا و افریقا و جزایر دور دارد به اقصی نقاط دنیا و منزل آن پیرزن مسیحی در فلان نقطه از امریكا و ار
 كنم فقط بیان الفاظ نیست هان!كند. این مطالبیكه خدمتتان عرض میو اقیانوسیه دارد به آنجا نگاه می
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ایم كه تمام دنیا را از همه ملل و ای را پهن كردهمرحوم آقا به من فرمودند: فلانی ما سفره 
گفت تمام اقوام و ایشان است و ایشان گزاف نمی اقوام بر سر این سفره جمع كنیم این عبارت، عبارت

ام. من این ها را برای این چند نفر از دوستان و رفقا من نوشتهملل. تو خیال نكن كه فقط این كتاب
ام برای آن پیرزن در اقصی نقاط دنیا كه مسیحی است و یك روزی این كتاب من به كتاب را نوشته

اهد شد و دلش به نور ایمان منور خواهد شد و مسلمان و شیعه دست او خواهد رسید و او منقلب خو
علی بن ابیطالب خواهد شد! این آن حرفی است كه ایشان بعد از اینكه ما از زیارت امام رضا در راه 

 زد.گشتیم به من میمنزل برمی
این مسئله، مسئله شوخی نیست، عرفان این است. چه كسی گفته است عارف رفته است  

روند دنبال كار خودشان و به كسیكار ندارند؟! چه كسی گیریكند؟! چه كسی گفته است اینها میكناره
یك از آن افرادیكه مدعی والات چیست؟! كدامگفته است اینها به مسائل اجتماعیكار ندارند؟! این لات

آید ن به منزل میكه از بیمارستابرای ترویج دین و ترویج مكتب پیغمبر هستند شما سراغ دارید كه همین
كند به نوشتن؟ چه كسی را شما سراغ كند شروع میدر رختخواب خوابیده است كتابش را بلند می

كند مافوق تصور بیند و ادراك میدارید؟ این برای چیست؟ این برای این است كه آنچه را كه او می
ییم؟ چرا؟ نه، حال نداریم طور نیستیم، چرا ما بیاییم دروغ بگوماست، مافوق تخیل ماست. ما این

طور، هروقت طور، آقا آنایم، آقا اینگوییم آقا حال نداریم، فرض كنیدكه حوصله نداریم حالا خستهمی
كنیم یك مقداری به نوشتن، بعد دو داریم یا علی شروع میسر كیف بودیم و سرحال بودیم قلم را برمی

یگر برگردیم! اما آنها، آن بزرگان، آن افراد، نویسیم خسته شدیم! حالا برویم دو ساعت دخط می
كردند آنها آنهاییكه همان اهتمام و همان همتی را كه بزرگان و زعمای دین در وجود خود احساس می

 همان احساس را
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كنیم تا اینكه خود ما به آن مسئله نزدیك بشویم، آن دارند و آن احساس را ما ادراك نمی 
 ن مسئله بیاید.حقیقت و نورانیت بر ای

الان یك مطلبیدر اینجا به ذهنم رسید حیفم آمد برای رفقا نقل نكنم؛ من بعد از فوت ایشان  
واسطه یكقضیه و یك كنم. بهاین مسئلهرا مطلع شدم و یكی از اسرار ایشان است، عیب ندارد فاش می

كه طور خصوصی و سرّی این مسئله را گفته بودند جهتی من دیدم یك روز ایشان به یك شخصی به
كنم این حال من در ضمیر خودم و در سویدای خودم وقتیكه با خدا هستم و وقتیكه با خدا مناجات می

ام و از امام زمان كه اگر شده است آن مقام بالا و فنا و بقا و هرچه را كهبزرگان را دارم، از خدا خواسته
ش دین خودت را كه برای مردم كنند، اگر شده كه خدایا او را به من ندهی و به جایو عرفا مطرح می

نویسم هایم میآوردی تأیید كنی این را انجام بده؛ یعنی آنچه را كه در مقام بیانش هستم و دارم در كتاب
آیید كنیم؟ الآن به شما بگویند كه آقا شما كه اینجا میها دارم. ما این كارها را چكار میو در صحبت

نداریم بیاییم، برای چه بلند شویم بیاییم؟ به من بگویند كه آقا این  ای برایتان ندارد. ما داعیهیچ فایده
ام گویم: تو خانهنویسد. میات نمیای ندارد، خدا در پروندهزنید هیچ فایدههاییكه شما میحرف
 ام دیگر، برای چه بلند شوم بیایم.نشسته

تندیا نه؟! براییك رجل دانم رفقا مطلب راگرفخواهم بگویم، نمیمسئله خیلیدقیقی را می 
الهی بالاترین هدف و بالاترین مقصد چیست؟ این است كه به آن رضای الهی برسد، آن مقامات را برای 

ها را برای خود تبدیل به خودش كسب كند، آن استعدادها را برای خود به فعلیت در بیاورد، آن جهالت
ا تبدیل به یك فرد مافوق بشری كند، اینها علم كند، و آنچه را كه به عنوان یك فرد عادی است او ر

مسائلی است اینها كه دیگر مسائل دنیا نیست، اینها همه از اهداف الهی است، اینها همه از اهداف 
 روحانی است، اینها همه از اهدافی است كه برای این اصلًا ما خلق
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گذارد. تر از این دارد پا میشدیم، برای این اصلًا بوجود آمدیم. اما ایشان آمده یك پله بالا 
گوید: خدایا آن جنبه عطوفت و آن جنبه رحیمیت و آن جنبه محبّت نسبت به ارشاد مردم، چیست؟ می

اند و برای او به تمام نسبت به هدایت مردم، نسبت به آنچه را كه بزرگان از انبیاء و اولیاء زحمت كشیده
 اند، به زنجیر افتادند.ها افتادهسختی

دانید امام سجاد را از كربلا تا شام حداقل سی چهل روز بنابر تواریخ در یك وضعیتی از می 
واقعاً عجیب است!  گوید؟طرف، از كوه و صحرا در غُل و زنجیر، اصلًا تاریخ چه میطرف به آناین

ر حبس جعفر را به چه وضعیتی؟ امام سجاد را به چه وضعیتی؟! ائمه را دبنواقعاً عجیب است! موسی
شاهك فقط زندان نبود، بنجعفر در زندان سِندیبنو در تبعید و در شكنجه و زیر شلاق ... موسی

جعفر در شلاق و بنكنند؟ موسیدانید یعنی چه؟ دیدید در زندان چه میشلاق و شكنجه بود، می
 جا نوشته نشده است.شكنجه بود. این چیزها در همه

دری و تمام مشقّات و اینها، این مسائلی را كه برای تن و دربهامام حسن و امام حسین را گرف 
گفت: خدایا اگر شده به من این وجود آورده بود كه میآنها آمده یك حالتی را در مرحوم پدر ما به

اند این زحمات رابه منصه ظهور برسان. قضیهاین مقامات را نده، ولی زحماتی را كه این بزرگان كشیده
رساند؛ یعنی یت فداكارییك فرد و یك رادمرد الهی را در مقام ایثار و ازخودگذشتگی میبوده. این نها

توانم تصوّر كنم. یعنی برای من یك همچنین حالتی پیش نیامده شود، من كه نمیدیگر از این بالاتر نمی
ای است كه لهتوانیم این مسئله را تصور كنیم كه این چه مسئاست. به نحو اجمال و به نحو ابهام كهمی

تواند همچین شخص حتّیاز رضوان الهی حاضر است بگذرد اما زحمات ائمه از بین نرود، كسی می
 كاری بكند؟!
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السّلامبه یكی از ما بگویند كه شما این كار را انجام بدهو اگر فرض كنید كهاگرامام زمان علیه 
دهم نه سعادت آخرت، نه بر نیا به تو میدهم، نه سعادت داین كار را انجام بدهی هیچ چیز به تو نمی

دهیم. دهیم؟ انجام نمیدهی مورد رضایت ماست. ما انجام میدهم ولی این كاریكه انجام میآن اجر می
گوییم از امام زمان ما دنیا خواهیم یككاری انجام بدهیم كه خودمان به یك جایی برسیم! حالا نمیما می
ل خواهیم، حداقگذاریم. ولی حداقل آخرت را كه میرا ما كنار میخواهیم، نه، این یك قلم را می

خواهیم. درست فكر كنیم هان بهشت و مصاحبت با ائمه و مصاحبت با بزرگان و اختلاط با آنها را می
السّلام بیاید به ما بگوید كهاگر این عمل را انجام بدهی، پاداشش مصاحبت با من در آنجا اگر امام علیه
دادند، لذا دهیم. اما مرحوم آقا انجام میاین عمل مورد رضایت من است. ما انجام نمی نیست، ولی

ای از ایثار و ازخودگذشتگی باید برسد تا گویم اصلا این قابل تصور نیست كه شخص تا چه مرتبهمی
 شود كسی تصور كند.بتواندیك همچین مطلبی را بگوید، سوای این مسئله را نمی

خواستم بگویم؛ وقتیكه قرار بر این شد كه ایشان برای مشهد بروند، خیلی از یمن اینجا را م 
افراد برای اعتراضآمدند: آقا شما برای مسجد این همه زحمت كشیدید، آقا برای مسجد این همه كار 

ت دانند كه قبلًاوضعیكردید، تازه این مسجد رشد پیدا كرده، نمو پیدا كرده. رفقاییكه از سابق هستند می
كردند و مسجد به یك نحو دیگری بود؛ ایشان حتّی در مسائل بنّایی و ساختمان مسجد هم دخالت می

كردند و دادند، ایشاندر كیفیت و وضع تنظیم امور بهداشتی چقدر دقّت میدادند و نقشه مینظر می
گوشه مسجد شدند یك چقدر راجع به مسائل بهداشتی مسجد و مكان دقّت داشتند، اصلًا ناراحت می

كردند: آقاچرا آن اشغال را برنداشتی؟! آقا چرا اینجا كثیف یك اشغالی افتاده است خادم را صدا می
 گفتند مناست؟ به خادم می
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كردند، مؤاخذه جای وضوخانه كثیف است و دعوا میرفتم وضو گرفتم دیدم كه فلان 
 كردند.كردند بازخواست میمی

انگار اصلًا مرتبه ول كردند، انگارنهوقتیكه قرار بر این شد ایشان برای مشهد بروند، ایشان یك 
ها گفتند، از انگار. هی آمدند به ایشان گفتند، از قوم وخویشمسجد قائمی وجود دارد، اصلًا انگارنه

هایتان را ا اقلًا یكی از آقازادهها: آقآقایان گفتند، از افراد دیگر گفتند، از افراد عادی گفتند، از غریبه
 كند؟ آقا فلان ...قدر زحمت كشیدید، آقا چه كسی همچنین كاری میگذاشتید آنجا، آقا شما آنمی

گفتند دیگر افراد از اخوان و برادرهای ما بودندیا دانم وقتی به من مییك روز ایشان نمی 
ی، من وقتیكه آمدم درطهران یك دقیقه، یك ساعت نبودند گفتند: آقاجان من، فرزندان من یا گفتند فلان

به میل و اختیار خودم در اینجا نبودم، این مسجد و این محراب و تمام اینها نیاید شما را گول بزندها! 
نیاید شما را از این راهتان برگرداندهان! نیاید شما را متعلقكند و مرتبط كند! نیاید شما را پابند كند! 

یی استكه اگر در راه صحیح و در مسیر صحیح كه همان عدم تعلّق به این مسائل دنیا و هااینها تمام دام
شود، تبدیل به شبكه بدون توجه با آن محوریت و بدون توجه با آن هدف انجام بگیرد تبدیل به دام می

 تو خود حدیث مفصل بخوان»كنم فقط مسجد نیست، همه مسائل شود همه اینها، اینكه كه عرض میمی
كند، این هر چیزیكه بخواهد به اندازه سرسوزنی ... وقتیكه انسان به خود مراجعه می 1«از این مُجمل

تواند، من به سهم خودم توانیم، نه هر كسی میطور نیست كه نگوییم نمیتواند، اینمقدار انسان می
داریم یا نداریم؟ آقا  كنند: آقا چطور بفهمیم اخلاصدهند سؤال میتوانم. دوستان گاهی نامه میمی

 مثال بفهمیمبابچطور در این قضیه من
دانیم. وقتیكهبه خودم دانیم به شرطیكه خالص بكنیم میبرای خدا هست یا نه؟ نه، همه می 

كنم ببینم: آیا اگر الآن یك مرتبه آمدند گفتند آقا بفرما بروكنار، بفرما كنار، و به نفس خودم مراجعه می
واهد این مجلس را داشته باشید، بفرمایید، بفرمایید در منزلتان لطفاً یك قدری خشما دیگر نمی

قدر به دردسر و اینها استراحت بفرمایید، یك قدری هم این آقایان را راحت بگذارید كه اینها این
 طرف و شهرستان بلند شوند بیایند خیال كنند اینجا خبری هست! نه، بلندطرف و آننیافتادند! از این

 شوید بروید.
به من بگویند آقا برو كنار، اگر دیدم هیچ تكان نخوردم. اگر دیدم نه، چرا؟ بالاخره قضیهچه  

                                                      
 .٥٦1امثال و حكم، ص  1
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شود؟ این همه زحمت كشیدیم، چند سال مردم را به اذیت و آزار و اینها انداختیم! قضیه چه می
تو متولد دین هستی؟  ای؟ مگرشود؟ تو چه كاره این قضیهشود؟ به تو چه مربوط است قضیه چه میمی

مگر تو صاحب دین هستی مگر تو قیم دین هستی؟ چه كسی به تویك همچنین اختیاری داده است؟ 
خورد؟ نه آقاجان، دین صاحب خورد یا نمیبرو كنار كه هیچی، حالا امروز بیا بمیر، ببین قضیهتكان می

شود از یچ طورش هم نمیدارد صاحبش هم زنده است؛ هزار و دویست سال هم هستكه زنده است ه
 من به شما تضمین.

خورد نه استامینوفن شود سرحال، خوب، نه آسپرین میامام زمان ما هیچ طوریش نمی 
كند؛ رعایت سیلین، نه دیسككمر چرا؟ چون رعایت میگیرد، نه آمپول پنیخورد، نه سردرد میمی

ن قرص و آمپول و كپسول و ... نیست. كسی كند دیگر نیازی با استامینوفن و فلامسائل بهداشتی را می
رویم ما جاهلیم امام زمان را در دواخانه تا به حال دیده است؟! یا اینكه به پزشكی مراجعه كرده؟ ما می

رویم. دین صاحب دارد كی ور میشویم این ور آنما نادانیم ما نسبت به مسائل اطلاع نداریم بلند می
 كی، این حرفها چیست؟ اگر ماصهبرایكسی، فضولی در كار كسی، غ
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آید؟ این حرفها چیست؟ كشك چه؟ شود! اگر ما نباشیم بر سر اسلام چه مینباشیم چه می 
اندكه بلند شو بر پشم چه؟ دین صاحب دارد دین ولی دارد، دین قیم دارد، دین آقا دارد. به من گفته

مین والسّلام، تمام شد. اگر انجام كارت، هحسب تكلیف یك ساعت بیا صحبت بكن بعد هم برو پی
شود. این از من، ام امضا نمیكند، اگر انجام ندادم پروندهام را همین صاحب دین امضا میدادم پرونده

طور، هیچ قضیه اصلًا، ابداً. هر كسی روی حساب خودش، هر كسی روی وظیفه از رفقا هم همین
 خودش.

را كه شما باید به آن بپردازید درس است نه سنگ و  بعد ایشان به ما فرمودند: آقاجان، آنچه 
آجر و آهن مسجد، برو به درست برس، برو به خودت برس، این حرف كیست؟ حرف آن كسی است 
كه به متن واقع و اعتباریات پی برده، اعتباریات را و مرزش را با حقائق دقیقاً تشخیص داده. مرز بین 

طوریگرسنه را تشخیص داده. آقا ما اگر نباشیم این ایتام همینواقع را تشخیص داده، مرز بین حقیقت 
ترسیم این امور بماند! آقا كند؟ آقا اگر ما نباشیم میمانند! آقا اگر ما نباشیم پس این انفاقها را كه میمی

ه خورد! آقا اگر ما نباشیم اساس فقه و فقاهت و فتوا هماگر ما نباشیم فرض كنید كه زمام دین به هم می
 رود.رود، ابدا از بین نمیرود! نه آقاجان هیچ هم از بین نمیاز بین می

ای پیش آمده بود یك فردی در یكی از همین شهرستانها، آمده بود گفت آقا ما یك وقتیقضیه 
ای بخوانیم و یك اطعامی هم بكنیم. خواهیمایام فاطمیه روز فلان در مجلس خودمان یك روضهمی

و غرض این مسئله برایمن روشن نشد. گفتیم: بسیار خب حالا اطعام بكنید. این خیلی وجه و داعی 
انجام داد دید نه، بد نشد اینكه خوب شد. بعد دوباره یك ماه بعد یك مناسبت دیگر بود: آقا اجازه 

 دهید یك سفره بیاندازیم؟ گفتم: خیلی پول داری پولت را بده من، آن بنده خداییكه درمی
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خواهد اطعام كند پول ندارد، پول خود را بده به من روز روضه انداخته، آن هم مینجمنزلش پ 
خواهی بدهم به آن. گفت: آخر ما نذر كردیم. گفتم: نذرش به عهده من، مگر تو مسئله شرعی نمی

خواهیكلاه بگذاری؟ تو كنم. سر چه كسی را میبپرسی؟ من خودم روز قیامت ]خدا[ را راضی می
كنم. نه، گویم بده به من نذرت عیب ندارد قبول است، من قبول میمسئله شرعی بپرسی، میخواهیمی

توانیم خودمان را امتحان كنیم، مشكل شود. این فوری چیست؟ آقا یك امتحان است دیگر، مینمی
امام است، نه، در خانه من باید بیافتد، این سفره باید در منزل من قرار بگیرد هان! سفره است، سفره 

روند به به الحمدلله چه خوب، ولی این به به می آیندحسین هم هست، سفره حضرت زهرا هست می
و الحمدلله ته آن چیست؟ ته آن متصل است به آن چیزهاییكه نباید متصل باشد، متصّل به خود است! 

یم نه، هر كسی طور نیست من بگوچهره، چهره الهی استو این حد دارد، مقدار دارد، مراتب دارد. این
 طور است این تمام كارش ... به همان مقدار نزدیكتر است انسان، به همان مقدار.این

لذا وقتیكه مرحوم آقا مسجد قائم را ترككردند؛ یعنی تمام حیثیات اجتماعی و شئون اجتماعی  
طور ائم اینكردیم: آقا مسجد قگاهی وقتیكه ما از مسجد قائم صحبت میرا از دست دادند دیگر، گاه

خواهم از مسجد قائم چیزی را فرمودند: دیگر من نمیگویند. میطورمیشده است بعضی مسائل این
بشنوم. راحت، آب را ریختن روی دست، این كیست؟ این آن شخصی است كه اگر در طهران باشد 

برود كارش ممضی است، اگر برود مشهد كارش ممضی است، اگر برود نجف كارش ممضی است، اگر 
استرالیا كارش ممضی است، اگر برود افریقا كارش ممضی است، هركجا در بیابان باشد ممضی است، 
در دریا باشد ممضی است، در شهر باشد ممضی است، در هرجا باشد كار ممضی است. این اساس و 

 محور است برای حركت و عمل انسان، این مسئله است.
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خواهد آن فقط همین مقدار است كه ما در ارتباط با می روی این جهت آنچه را كه خدا از ما 
تكلیف فقط مسئله را انجام بدهیم دیگر نیاییم به خودمان ببندیم، ما نیاییم اضافه كنیم ما نیاییم دخالت 

تر از مادر نشویم، در تر از آش نباشیم، ما دایه مهربانكنیم، ما نیاییم در كار خدا اضافه كنیم، ما كاسه داغ
دهیم، كاسب در محدوده خودش، عالم در محدوده حركت كنیم دیگر هر عملی را كه انجام میآن 

وقت كند این را بداند. دیگر آنگوید و چه ارتباطی با مردم برقرار میمحدوده خودش بداند كه چه می
نظر بگیرد، نحوه ارتباط خیلی مهم است، در ارتباط باید چه مسائلی را در نظر بگیرد چه مطالبی را در 

باید در كیفیت ارتباط اساس ارتباط را بر توحید بگذارد نه بر روابط، روابط نباید در اینجا دخالت داشته 
تواند این را انجام بدهد. دیگر در یك همچنین موقعیتی تواند، هر كسی هم میباشد و هر كسی هم می

قوم و خویش و ارتباط با خارج و شغل  آن ارتباطات خارج و ارتباطات داخل، ارتباط با زن و فرزند و
ها از جای خود حركت كند در گیرد به طوریكه اگر یكی از این مهرههمه اینها در یك راستا قرار می

گذارد. اگر انسان به نحوی عمل كند كه از رسیدگی به زن و فرزند كم بگذارد این در حال انسان اثر می
جای خودش قرار نگرفته است چرا؟ زیرا زن و فرزند همچون گذارد این مهره الآن در انسان اثر می

 سایر افراد هم برای خودشان جایگاهی دارند.
خواهیم روی آن بنا ببینید ما آمدیم اوّل آن پایه را بر اساس مسئله توحید قرار دادیم حالا می 

ده شده است چه بسازیم. روی این مسئلهچه بسازیم؟ روی این پایه، روی این فنداسیونیكه الآن چی
خواهیم بسازیم مسائلی را بخواهیم قرار بدهیم؟ فرض كنیدكه پایه دیوار اینجاست ما اطاق را كه می

كه الآن ریخته تر قرار بدهیم خوب این دیوار كه دیگر روی پایه نیست، اگر این پیطرفیك متر این
 های عمودها را، همههای ستون، پایههای دیوار، پایهشده در خود جایگاه، باید پایه
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را در همان جای خودش قرار داد، لذا در یك همچنین موقعیتی روابط خانوادگی با روابط  
خارج هردو با هم باید دریك راستا تعریف بشود، در یك راستا باید بوجود بیاید. ارتباطات باید در یك 

ضور در منزل و كیفیت ارتباط و نحوه راستا باشد، ارتباط با رحم باید در همان راستا قرار بگیرد، ح
ارتباط در منزل باید بر همان راستا تعریف بشود و در همان كیفیت قرار بگیرد. دیگر در اینجا مسائل 

گذاشتن در مسائل تواند تعریف بشود، دقیقاً خلأ ونقص و خالیخانوادگی جدای از مسائل سلوكی نمی
 كی انسان اثرات مخرّبی بوجود بیاورد.تواند بر مسائل نفس و مسائل سلوداخلی می
ام، گونهكرد كه آقا من اینیكی از افراد آمده بود خدمت یكی از بزرگان و از حالش شكایت می 

شویم. ایشان رو كردند به او گفتند: شما با طور می[ نداریم، گاهی اینگاهی ترقّی نداریم، ]پیشرفتی
ی از این قضیهاطلاع نداشت، هیچ اطلاع نداشت، رنگش سُرخ كنید اصلًا كسات بدرفتاری میزن و بچه

 كنید. گفتند: این مال این قضیه است.ات بدرفتاری میشد شما با زن و بچه
یكی از مسائلی را كه از مرحوم آقای حداد به یاد دارم رفقا نسبت به این قضیهتوجه كنند به  

دادند مسئله رعایت جوانب و به دوستانشان تذكر مییاد دارم كه ایشان بارها و بارها به مرحوم پدر ما 
خانواده و زن و فرزند است بالاخص، و حفظ و رعایت جایگاه آنها و مرافقت و موافقت آنها بر آنچه 
كه خدای متعال از انسان خواسته، نه اینكه بیخود انسان هركاری انجام دهد یا فرض كنید كه محبّت 

ایگاه خود و رعایت آن موازینیكه خدای متعال برای انسان آن موازین را بیجا یا امتیاز بیجا، نه، در ج
شدندیكی از دوستان مرحوم آقای تحسین كرده. مثلًا وقتیكه مرحوم پدر ما غالباً به كربلامشرّف می

دیدند آقای آقاسیدمحمدحسین آمده در كربلا و حالا دیگر ما بیاییم حداد، خیلی علاقه داشتندحالا می
 اینجا،
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منزلش هم در نجف بود. اینكهمنزلش در بین نجف و كوفه در بیابان است و این احتیاجی به  
بزرگتر هست، ممكن است بالآخره تخیلات، احساسات مسائل جانبی برای افراد موجب ترس، خوف 

خواست بیاید و شب را بماند. یعنی فرض و امثال ذلك، این یكمسئله طبیعی است دیگر. ایشان می
خواست شب شنبه را هم بماند حالا چون آقا آمدند آمد و میشنبه یا صبح جمعه مید كه صبح پنجكنی

 شب در آنجا بماند و ...
نشستند و شد؛ میمرحوم پدر ما با آقای حداد تازه صحبتشان از نصف شب به بعد شروع می 
م. این حالا بنشیند و ... فهمیدیگفتند كه ما نمیكردند، چه میزدند و چراغ را روشن میحرف می

گفت: آقا، آقاسید محمدحسین آمده. ات. میگفتند: آقا برو پیش زن و بچهمرحوم آقای حداد می
گفت: آقا خیلی گفت: آقاسید محمدحسین بیاید، آقاسیدمحمدحسین آمده است برای خودش. میمی

زدند دیگر م بیشترحرف نمیفرمودند: مسئله همین است. یك مرتبه هبرای من مشكل است. ایشان می
دفعه طور بود. یك مطلب را یككردند. اصلًا دأب مرحوم آقای حداد همینبرای مرتبه دوّم تكرار نمی

گفتند، دیگر تكرار مجدد نداشت. اما نسبت به این مسئله رعایت امور عائله به شدت ایشان حساس می
 بودند به شدت حساس بودند.

ه آن شخص آمده بود ما ها كگفتندكه در یكی از این شبند میكردمرحوم پدر ما نقل می 
نشسته بودیمبعد از مغرب آقای حداد گفتند: بسیار خب دیگر دیر است، شما به منزلتانبروید. از كربلا 
برو در نجف و بعد هم برو در منزلتان. الان البته دیگر نجف و كوفه بهم متصل شده و دیگر ظاهراً جای 

سالگیكهبعد از آن سفر حجبه عتبات  1٧اشت، ولی در آن زمان من یادم هست در حدود خالی باقی نگذ
 مشرف شده بودیم در مراجعت وقتیكه ما منزل آن دوست و رفیق مرحوم آقا كه
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كرد بیابان بود و فقط چند تا منزل در آنجا بود و چند تا رفتیم اصلًا تمامش تا چشم كار می 
درخت، تمامش همه بیابان بود در یك همچنین وضعیتی برای اهالی منزل احساس ترس و نگرانی پیدا 

خواهی جای می شود و شما به خاطر ارتباط با استاد و ارتباط با حال، ارتباط با رفیق، انس و مؤانستمی
آید. اینكه الآن شما داری دیگری را كم بگذاری، از جایی دیگر كم بگذاری، اینجا آن امتحان پیش می

كنی این نشستن تو خندی و استفاده میگویی و میكنی به حساب خودت و میو نشستی و حال می
یكی دیگر دارد برای آن چه ترساند، خوف در دل لرزاند، دارد یكی دیگر را میدارد دل دیگری را می

آید به ها، این نفس میشود این نشستنآید و باعث قساوت قلب میفكریكردی؟! لذا این نشستن می
خواهد آورد بیرون، میكشد میكند. آن استاد دارد این را از نفس بیرون میاین موقعیت دل خوش می

شود با این عمل خودش موجب قساوت می دهد، اینتعلقّات را كم كند، آن جنبه صفا را به نفس می
كند نشسته استحال كرده، گفته و از اسرار شنیده، شنیدن از اسرار چه فهمد. خیال میخودش هم نمی

شنید و نسبت به خیلی از اسرار هم مطلّع بود، مرحوم آقا خودشان فایده دارد؟ بله، از اسرار هم می
دن اسرار باز كرده این مسئله هم بود، ولی صرف شنیدن فرمودند: خدا چشم این را برای دیدن و شنی

 كند.سرّ مطلب را تمام نمی
ما به  ٦٦الكهف،  عَلَّمْناهُ مِنْ لدَنَُّا عِلْما   ... مگر در داستان بلعم باعورا در آيه قرآن نداريم كه 

نا از پيش خود، آن علوميكه به افراد ديگر نمی الدعوه داشت مستجاب دهيم. اين علماو علم داديم از لدى
شد. اما آمد اين علم كرد دعايش مستجاب میشد، هر دعاييكه میكرد دعايش مستجاب میبود دعا می

دهد؛ را بر عليه ولی خدا به كار برد، بر عليه حضرت موسی به كار برد. خدا ديگر اينجا غیرتش اجازه نمی
 ی؟ اينبرای داری بر عليه ولی من به كار میتو از من گرفته
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ده خدا هم به همین مصیبت مبتلا شده بود. یك مسائلی را درككرده نگاه شود. این بننمی 
كنیم، صحبت نشینیم كِیف میشنود، خدمت آقا میشنود مطالبی را از اسرار میبیند میكند، میمی
ها چه استفادهخندیم، بله در آن مجلس بودیم چقدر مطالب خوبی فرمودند! گوییم میكنیم میمی

طوری، اگر تو بلند شوی بروی آید خبر نداری! همینكردیم. بنده خدا استفاده نكردی دارد به سَرت می
های مُرّ و تلخ فراغ را هضم كنی و فرو ببری آن برایت و این تلخی عدم مصاحبت را بچشی و جرعه

ین است آقاجان! نه اینكه نشستن و كند، مسئله سلوك ادهد، آن دارد برایت كار میدارد كار انجام می
 حال كردن و گفتن و خندیدن و دعا خواندن، این نیست!

مسئله سلوك بیرون كشیدن نفس است از همه تعلقّات چه دنیوی چه اخروی، چه تعلقّات  
گفتند. مسائل، مسائل الهی بود ولی مسائل اند قصه كلیله و دمنه كه نمیدنیوی، آنهاییكه در آنجا نشسته

لهی وقتی الهی است كه الهی باشد. همین مسائل الهی اگر در غیر از جایگاه خودش بخواهد قرار بگیرد ا
هایی بود كه شود شیطانی و دیدید كه چه به سرش آمد. چرا به سرش آمد؟ به خاطر همان شبمی

 نرفت.
آمد و حرف ایشان را فرمودند كه او بعضی از موارد هم در مقام ردّ برمیحتی مرحوم آقا می 
كرد كه آن ماند و ایشان هم كارش نداشتند و به یك نحو دیگری عمل میداد و در آنجا میگوش نمی

گوید كند و این مطالب را كه میكه استاد همه جوانب را دارد نگاه میجای گفتنش نیست. درحالی
گردد، به استاد چه مربوط است، آن دو سال دیگر زنده است بعد هم از دنیا نفعش به خود این برمی

خورد چه گیر رود. مگر نرفتند؟ آن شخص الآن زنده است استادش هم از دنیا رفته. به درد آن نمیمی
رای بیرون آمدن از این گوید این برای راه تو برای مسیر تو، بآید؟ آن دارد به درد خودش میآن می

 های خلاء و برای بیرون آمدن از ایننقطه
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گویی نه، من گویم خوب است، میهای جهل و فعلیت تو و كمال تو، اینكه من مینقطه 
 آید خوب برو بكن.آید. خب برو بكن خوشت میطور خوشم میاین

یادی از او بكنیم خدا  یكی از دوستان از پزشكان معروف بود به رحمت خدا رفته حالا 
رحمتش كند مرحوم دكتر منوچهرلاری در مشهد، متخصّص خون بود پزشك مرحوم آقا بود در قسمت 

گفت یك روز خانمی آمد پیش ما گفت: آقای دكتر من قلبم درد ایكه داشتند. این میصفرا و رشته
اش كردیم دیدیم نه، كند. معاینهیات بكنیم حالا نگو كجایم درد مكند. گفتم: حالا بگذار ما معاینهمی

اش یا بالعكس ظاهراً قلبش كند به قلبش مربوط نیست ببخشید گفته بود قلبش یا معدهاش درد میمعده
گفتكه بر حسب اتفاق اش است گفت ما برای او دوای قلب نوشتیم. بعد میبوده این تصور كرده معده

رستان امام رضا در میدان امام رضا مشهد آنجایك دارو من رفته بودم داروخانه امام رضا در جنب بیما
دفعه آن گوید. یكبگیرم. دیدم این خانم هم آمده است نسخه را داده ولی دارد به آن یك چیزهایی می

مسئول داروخانه گفت: آقای دكتر این نسخه شماست؟ گفتم: بله نسخه من است. گفت: این خانم 
یشان داروی قلب به من داده است. گفتم: بله، خانم شما قلبتان درد گوید معده من درد گرفته است امی
فهمید! این دواهاییكه دانم یا تو؟ گفتم: نه شما بهتر میكند. گفت: من بهتر میتان دردنمیكند معدهمی

اینجاست همه اینها داروهای معده است همه را بردار بخور، این یكی ... حالا گاهی اوقات ما بهتر 
بینم در نفس تو چه گوید آقاجان من دارم میكند مییم، آندارد برایش این نسخه را تجویز میفهممی
جور فهمی برو به نسخه خودت عمل كن. من اینفهمی. بسیار خب نمیگوید نه، تو نمیگذرد. میمی

 دهم.جور تشخیص میدهم من آنتشخیص می
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دیگر امیدواریم در مجلس دیگر، مسئله را راجع شاءاللَه البته ما كه وارد این بحث شدیم ان 
اند به كیفیت ارتباط و تنظیم امور منزل و نحوه ارتباطات عائله و تكالیف و دستوراتیكه بزرگان فرموده

 شاءاللَه به حول و قوّه خدا برای دوستان بیان كنیم.در این مسئله ان
طرف طرف و آنگاه به اینت هیچامیدواریم خداوند ما را از صراط اهل بیت عصمت و طهار 

نلغزاند و دست ما را از دامن ولاء حضرت بقیه اللَه ارواحنا فداه كوتاه نگرداند و عنایت آن بزرگوار را 
 در دنیا و آخرت همیشه نصیب ما بفرماید.

 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


